
بازیگران تجارت و بورس 

بورس هم دقیقا مانند تجارت سه ضلع دارد. 

این سه ضلع همان سه بازیگر اصلی هستند. 

بازیگران تجارت عبارتند از: تاجر، تولیدکننده و مشتری 

بازیگران بورس عبارتند از: کارگزار بورس، عرضه کننده و مردم 

سـه دلیل کوتـاه ارائـه می کنیم تـا هـر صـاحـب عقلی از جـنس مـردم 

بداند که سمت بورس نرود چرا که نابودی اش را به همراه دارد. 

۱. تضاد تقسیم سود 

در تجارت سود هر سه بازیگر در یک مسیر است. 

تــاجــر زمــانی ســود می کند که مــحصول تــولیدکننده را بــفروشــد و 

سـود تـولیدکننده هـم همینجاسـت و خـریدار هـم زمـانی سـودی بـه  

دستش می آید که آن تاجر محصول را به او بفروشد. 



پـس می بینید که سـود تـاجـر و تـولید کننده و مشـتری هـر سـه در 

یک جهت است. 

اما در بورس چگونه است؟ 

کارگــزاران بــورس دوســت دارنــد مــردم پــولــشان را از بــورس خــارج 

کنند و بـه عـنوان سـود وارد زنـدگی خـودشاـن نـمایند یا دوسـت دارنـد 

مردم پولشان را تا قیام قیامت همانجا نگه دارند و دست نزنند؟ 

عرضه کنندگان سهام های بورسی چه می خواهند؟ 

می بینید که کارگـزار و عـرضـه کننده نـفعشان در اینست که مـردم 

پولشان را در بورس بلوکه نگه دارند. 

سود مردم در چیست؟ 

ســود مــردم در اینست که اگــر پــولی در بــورس می گــذارنــد ســودی 

بـدهـد تـا بـتوانـند بـا سـود و اصـل پـول بـه زخـمی از زنـدگی بـزنـند و 

رشدی به زندگی شان بدهند. 

اینجاســت که مــنافــع مــردم بــا مــنافــع کارگــزار و عــرضــه کننده در 

تضاد اساسی است پس هیچگاه نمی گذارند مردم سود کنند. 



اگـر از قـضا روزی این اتـفاق بیفتد که بیرون کشیدن پـول از بـورس 

سـود آور بـشود سـریعا ارزش سـهام هـا افـت می کند تـا خـارج کردن 

پول از بورس زیان بار شود تا مردم پولشان را خارج نکنند. 

و همین مـــوضـــوع ســـاده را اکثر مـــردم درک نمی کنند و اینگونـــه 

گـمان می کنند که کارگـزارن و عـرضـه کنندگـان بـورس اجـازه خـارج 

کردن پول را به آنها می دهند. 

دقیقا مــانــند قــمار اســت که وقتی بــخواهی پــولــت را در قــمار وارد 

کنی آن کازینو دار اســـتقبال می کند امـــا زمـــانی که بـــخواهی ســـود 

حـــاصـــله از قـــمار را از کازینو خـــارج کنی نمی گـــذارنـــد و بـــه زور یا 

تهـدید و یا تطمیع دوبـاره پـای میز نگهـت می دارنـد و تـا نـباختی و 

پــول هــا را هــمان جــا نــگذاشــتی اجــازه خــروج از کازینو را نــخواهی 

داشـت و شـما نـگاه کنید هـر زمـان که خـبری پیچید که بـورس سـود 

داد و مــردم خــواســتند پــولــشان را خــارج کنند بــورس بــا شکست 

مـواجـه شـد و دوبـاره پـس از مـدتی خـبر می دهـند که بـورس سـود 

می دهد تا فریب بخوری و پولت را به آنجا ببری تا باز هم ببازی. 



۲. سود از کجا می آید؟ 

در تجارت سود معلوم است که از کجا می آید. 

کارگـرانی زحـمتکش بـا مـدیریت یک کارخـانـه دار مـحصولی را تـولید 

می کنند و یا فــرآوری می نــمایند و در حقیقت نــوعی ارزش افــزوده 

برای آن محصول ایجاد می کنند. 

تـــاجـــری پیدا می شـــود و آن مـــحصول را بـــه بـــازارهـــای داخـــلی یا 

خـــارجی عـــرضـــه می نـــماید و خـــریداران عـــمده ای هســـتند که آن 

محصولات را که نیاز مردم در آنست می خرند. 

چـون مـردم بـه نیازشـان رسیده انـد حـاضـر می شـونـد پـولی بـپردازنـد 

و اخـــتلافی هســـت بین این پـــول و پـــولی که بـــرای مـــواد اولیه آن 

محصول توسط کارخانه دار هزینه شده است. 

این اخـتلاف پـول می شـود سـودی که تقسیم می شـود بین خـریدار 

عـمده، تـاجـر، کارخـانـه دار و هـمه کارگـرانی که در تـولیدش زحـمت 

کشیدنــد حــالا اگــر کارخــانــه دار مــنصف بــاشــد هــوای کارگــرانــش را 



دارد و اگــر نــباشــد در حــقشان اجــحاف خــواهــد کرد که مــتاســفانــه 

آنچه شاهدیم اینست که اکثرا دلسوز کارگرانشان نیستند. 

پـــس مـــعلوم اســـت که ســـود تـــجارت حـــاصـــل تـــلاش هـــای دســـته 

جــمعی فــعالانی اســت که مــحصولی را از چــرخــه تــولید بــه مــصرف 

می رسانند. 

در بورس چه اتفاقی می افتد؟ 

شما پولتان را می دهید به آفتابه سازی دوغوز آباد سفلی. 

امشب می گذرد و فردا سهامتان ۷ برابر رشد می کند!!! 

چه اتفاقی در این شبی که گذشت رخ داد؟ 

کارگران کارخانه آفتابه سازی ۷ برابر بیشتر زحمت کشیدند؟ 

تکنولوژی جدیدی در تولید آفتابه سازی ایران به وجود آمد؟ 

شـلنگ هـای خـانـه هـای مـردم بـه یکباره پـاره شـد و نیاز بـه آفـتابـه در 

کشور به اوج خود رسید؟ 

چــه ارزش افــزوده ای در صــنعت آفــتابــه ســازی رخ داده اســت که 

سهامش ۷ برابر شده است؟ 



اگـر می گـویید تـحولی عظیم بـه وجـود آمـده اسـت سـوال اینجاسـت 

که چرا دو روز بعد دوباره از عرش به فرش سقوط می کند؟ 

اجازه دهید برایتان بگویم. 

اصلا بحث ارزش افزوده و سود واقعی در میان نیست. 

آنـجایی که ۷ بـرابـر شـد دلیلش اینست که گـروهی از مـردم فـریب 

خـوردنـد و سـهام این کارخـانـه که هیچ تغییری نـداشـته را بـا وعـده 

دروغین کارگــــزاران خــــریدنــــد و چــــون پــــول زیادی بــــه دســــت این 

کارخــانــه افــتاده اســت ارزش ظــاهــری اش افــزایش یافــته اســت و 

همین که دوبـــاره یک جـــو تبلیغاتی علیه این عـــرضـــه کننده ایجاد 

شود مردم پولشان را خارج می کنند و به خاک سیاه می نشیند. 

یعنی اصـلا بـحث ارزش افـزوده و تـلاش و خـلاقیت و نـوآوری نیست 

بلکه بــحث فــریب مــردم اســت که هــر عــرضــه کننده ای بــتوانــد بــا 

کارگــزارانــش بهــتر مــردم را بــفریبد و پــول هــا را بــه ســمت خــودش 

بکشانــد ســهامــش بــالاتــر می رود تــا جــایی که هــمه مــردم چــپاول 



شــونــد و چــون دیگر کسی بــرای تــاراج نــمانــد دوبــاره ارزشــش فــرو 

ریخته و به حالت واقعی اش باز می گردد. 

نکته مـهم اینکه پـول مـردم بـاعـث بـالا رفـتن سـهام عـرضـه کنندگـان 

می شـــود و بـــه مـــحض اینکه مـــردم اراده کنند تـــا ســـودشـــان را از 

بورس خارج کنند سهام آن شرکت به سرعت افت می کند. 

 و مـطمئن بـاشید شـما آن کسی نیستید که جـزء اولین گـروه هـای 

خـارج شـده از بـازار بـورس بـاشید تـا سـود کنید بلکه این کارگـزاران 

بـورس هسـتند که بـا رانـت اطـلاعـاتی که دارنـد سـریعا سـودشـان را 

خارج کرده و ضررش برای شما باقی می ماند. 

در حقیقت از آنــجا که هیچ ارزش افــزوده ای در بــورس بــه مــعنای 

واقعی وجــود نــدارد ســودهــایی که بــرای بــرخی از مــردم در بــورس 

ایجاد شده است حاصل ضرر گروه زیادی از مردم دیگر است. 

اگــر پــولی از بــورس بــردی بــدان که بــه قیمت بی خــانــمان شــدن 

یتیمی یا مسکینی یا دردمـــندی بـــوده اســـت و حـــسابـــرسی فـــردای 

قیامت سخت است. 



۲. پول می دهیم چه می گیریم؟ 

شــــما در هــــر مــــوضــــوعی وقتی پــــولی می دهید چیزی در ازای آن 

نصیبتان می شود. 

بــه طــور مــثال آرایشگاه می روید و پــول می دهید در ازای آن مــوی 

سرتان زیباتر می شود یعنی پول می دهید زیبایی می گیرید. 

آفرین خدا خیرتان دهد. 

ســوار تــاکسی می شــوید و پــولی می دهید و رانــنده شــما را جــابــجا 

می کند پس پول دادید و تغییر مکانی به شما ارائه شد. 

در تجارت پولی می دهید و محصولی می گیرید. 

یا پولی می دهید و برند تجاری خودتان را پروموت می کنید. 

پـــرومـــوت کردن بـــه مـــعنای ارتـــقا دادن اســـت که بـــا شیوه هـــای 

تهییجی به دست می آید. 

پــس می دانید اگــر مــن پــولی دادم چیزهــای ارزشــمندی را هــم بــه 

دست آوردم. 



ســوال اســاسی اینجاســت که وقتی بــه بــورس پــول می دهید چــه 

چیزی به شما می دهند؟ 

یک کاغذ پاره که بر روی آن اعدادی نوشته شده است. 

اعدادی که ارزش آن واقعی نیست بلکه اعتباریست. 

واقعی و اعتباری یعنی چه؟ 

فــرض کنید شــما در تــجارت پــولی دارید و بــا آن ۲ تــن پیچ و مهــره 

می خـــــرید حـــــال اگـــــر اتـــــفاقی بـــــرای وضـــــع سیاسی یا نـــــظامی یا 

اقتصادی کشور بیفتد شما چه دارید؟ 

۲ تـــن پیچ و مهـــره این پیچ و مهـــره هـــا دارای ارزش ذاتی هســـتند 

یعنی در هـر حکومتی در هـر اقلیمی در هـر جـغرافیایی ارزش خـود 

را دارند و به ازای آن به شما پول نقد می دهند. 

حالا این پول را در تجارت نمی آورید و به بورس می دهید. 

خدای نکرده اتفاقی می افتد. 

آن اعداد روی کاغذ و حساب بورسی تان چه می شود؟ 



بی ادبی نــویسنده را ببخشید امــا واقــعا آن اعــداد حــساب بــورسی 

دیگر به اندازه پشیزی ارزش ندارد. 

کافیست یک تغییر ســـاده در اوضـــاع کشور ایجاد شـــود تـــا ببینید 

هـمه دار و نـدارتـان بـا خـاک یکسان شـده اسـت چـون پـولـتان را بـا 

یک اعداد بی ارزشی معاوضه کردید. 

و شـــما مـــردم طـــعم بـــا خـــاک یکسان شـــدن پـــولـــتان در بـــورس را 

پیشتر هــم در چــندین مــقطع چشیدید امــا ســوال مــهم اینجاســت 

که چه می شود باز هم به بورس اعتماد می کنید خدا می داند. 

نـویسنده در این مـقالـه سعی کرده بـا ادبیاتی عـامیانـه فـریب بـورس 

را به خواننده توضیح دهد. 

اگـــر از اصـــطلاحـــات تخصصی اســـتفاده نکردیم بـــرای آنســـت که 

همین اصـطلاحـات تخصصی اسـت که اکثر مـردم را فـریب داده تـا 

جـایی که گـمان می کنند بـورس و رمـز ارز و بـانک هـا یک سـاخـتار 

تخصصی اقـتصادی هسـتند در حـالیکه هـمه اینها فـقط مسیرهـایی 



هسـتند تـا پـول مـردم را که حـاصـل سـال هـا عـرق ریختن اسـت از 

دستشان خارج کند. 

اگـر بـورس اگـر رمـز ارز اگـر بـانک اگـر هـرمی هـا اگـر دوره فـروش هـا 

مــردم را ثــروتــمند می کنند پــس چــرا بــا اینکه ســالــهاســت در راس 

اقــتصاد ایران هســتند اوضــاع زنــدگی مــردم روز بــه روز بــه فــقر و 

نداری و از دست دادن دارایی ها نزدیک تر می شود؟ 

هـمه اینها بـه نـظر نـویسنده از مـصادیق ربـاسـت و اگـر ربـا هـم نـباشـد 

مـال شـبهه نـاک اسـت که وارد سـفره هـای مـردم شـده که نـه تـنها 

هیچ ســــودآوری بــــه ارمــــغان نیاورده بلکه مــــردم را فقیرتــــر کرده و 

بــرکت را از زنــدگی هــا بــرده اســت و هــمه اینها در حــالیست که مــا 

ایرانی هـا، دوسـتداران پیامـبری هسـتیم که تـاجـر بـود و تـاجـر زاده و 

در خاندانی که همه بزرگانش تاجر بودند پرورش یافت. 

 از سـوی دیگر اجـداد مـا ایرانی هـا بـه اسـناد تـاریخی جـاده ابـریشم، 

تـاجـر بـوده انـد ولی مـا هـم راه پیامـبر خـدا و هـم راه نیاکان خـود را 

فراموش کردیم که به این روز افتادیم.


